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  چكيده

، تواند در خـوانش متـون ادبـي    اي است كه مي رشته رويكردي ميان ،شناسي نشانه
گيري از رويكـرد   اين مقاله در نظر دارد با بهره. رهگشا باشد  اعم از شعر و داستان

طعـم گـس   «داسـتان   هـاي اجتمـاعي مجموعـه    رمزگـان ، شناسي اجتمـاعي  نشانه

دهـد كـه    اين پـژوهش نشـان مـي   . زويا پيرزاد را بررسي و تحليل كنداز  »خرمالو

هـاي اجتمـاعي    تـرين رمزگـان   كـه از مهـم  -هاي هويت و آداب معاشرت  رمزگان
همچنـين  . هـاي زويـا پيـرزاد دارنـد     در داستان يمهمجايگاه  -شوند محسوب مي

موقعيـت  توان هويـت و   هاي زيرين متن مي بيانگر آن است كه با دستيابي به لايه
هـاي اجتمـاعي    را شناخت و درك بهتـري از واقعيـت    اجتماعي اشخاص داستاني

نشـانة   ،داسـتان  در اين مجموعه كاررفته بههاي اجتماعي  تفسير رمزگان. پيدا كرد
هـاي زنـدگي    ه ويژة پيرزاد بـه نقـش زنـان و بيـانگر تحـول آنـان در صـحنه       توج

   .اجتماعي است
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 مقدمه 

ويژه  به، هايش اي است كه داستان ه نويسند) ر شهر آباداند 1331 متولدّ سال(زويا پيرزاد 
، »مثـل همـة عصـرها   « داستان بـا نـام   سه مجموعه. خوانندگان زيادي دارد، در ميان زنان

هـا را مـن خـاموش     چراغ« هاي و رمان »اكيك روز مانده به عيد پ«و  »طعم گس خرمالو«

سـت كـه مـا را ميهمـان     ا اي پيـرزاد نويسـنده  . از آثار اوست »كنيمعادت مي«و  »كنممي

كند كه هرگـز بـراي ديـدن و شنيدنشـان حوصـله       هايي مي ها و لحظه انديشيدن به ثانيه
بسـيار  . راسـت گ يك نويسندة واقـع ، او در تمامي آثارش. ايم نگرفته شان يجدايم و  نكرده

. رودهـايش بـر جريـان خـط مسـتقيم پـيش مـي        نويسد و داسـتان ساده و سرراست مي
گـوييم   ها سخن ميبا آن، بينيم ها را ميهايي هستند كه هر روز آن و شخصيتهاي ا قهرمان

هـاي غيرواقعـي و   نيازي به قهرمان ،گراسبك واقع«اساساً . كنيم و يا از كنارشان عبور مي

توانند به مظهر پيچيدگي و تضادهاي دروني  هاي عادي نيز مي شخصيت. اردالعاده ند فوق
. )209: 1382، رحيميـه ( »شـوند ها در فضاي خـانوادگي و در عرصـة اجتمـاع تبـديل     انسان

هـاي كـاملاً   تواند بدون احساس مـلال از خوانـدن روايـت   هاي پيرزاد ميخوانندة داستان
روند داستان را در خود احساس كند و ايـن   همچنان شوق دنبال كردن، معمولي زندگي

پيرزاد كوشيده است با تقليد از واقعيت . هاست  هنر نويسنده در بيان واقعيتدهندة نشان
  .بلكه آن را احساس كند، مخاطب كمك كند كه نه تنها واقعيت را بفهمد به

طعـم گـس   «داسـتان   هـاي اجتمـاعي در مجموعـه    خوانش رمزگـان  ،هدف اين مقاله

توانـد   شناسي مـي  نشانه زيرا ؛شناسي اجتماعي است گيري از رويكرد نشانه با بهره »الوخرم

. تري منجـر شـود   تر و خوانش فعالانه هاي زيرين متن بردارد و به درك عميق پرده از لايه
نيز براي خوانش چنين  1گيري از رويكردهايي همچون تحليل گفتمان انتقادي البته بهره
تـوان تمـام    شناسي تـا بدانجاسـت كـه مـي     ما گستردگي قلمرو نشانها، گشاستمتني راه

) بـه عنـوان نظـامي از گفتمـان    (ها  قراردادهايي را كه بر گفتمان و تعبيرات تمامي رشته
نفسـه   في ،هر نظام گفتماني« زيرا ؛مطالعه و بررسي كرد ،با تكيه بر اين رويكرد، اند حاكم

                                                 
1. Critical Discourse Analysis 
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ي ـطور ضمن ي كه بهـهايام نظامـدر واقع تم. )121 :1379، كالر( »اي است نوعي نظام نشانه

شناسي قرار  در قلمرو نشانه، شونده موجب ارتباط و درك رفتار در يك جامعه ميـو نهفت
هـايي   كـه داسـتان  -هاي زويـا پيـرزاد    به اين دليل داستان). 49: 1382، سجودي(گيرند  مي

توانـد محملـي بـراي خـوانش      مـي  -هـاي اجتمـاعي اسـت    گرا و برخاسته از واقعيت واقع
از  محققّـان  البتـه . شناسانه و پژوهش دربارة ادبيات داستاني معاصـر فارسـي باشـد    نشانه

 بـارة كنون پژوهشـي در امـا تـا  ، انـد كـرده توجـه  هـاي پيـرزاد    داستانبه جهات گوناگون 
، اوبه اين دليل ضرورت دارد كه به آثار . شناسي اجتماعي آثار او منتشر نشده است نشانه

   .ه شودبه عنوان آثار يك نويسندة زن توجاي از ادبيات معاصر و هم  هم به عنوان نمونه
  

  پيشينة تحقيق

نقـد و  «نامـة  توان پايـان  مي، هايي كه دربارة آثار پيرزاد صورت گرفته است از پژوهش

 ـ بررسي تكنيك«و ) 1384، دسـتجردي زادة  حسن( »بررسي آثار زويا پيرزاد ار هاي روايت در آث

پـردازي در  شخصـيت «تـوان بـه   ها نيز مـي از مقاله. را نام برد )1391، خرسند( »زويا پيرزاد

بررسي سـبكي  «، )1388، نژادگودرزي( »كنم اثر زويا پيرزادوش ميـها را من خامرمان چراغ

رونـد تكـوين   «و مقالـة   )1388، نژاد و وزيرنـژاد  پهلوان( »كنم ها را من خاموش مي رمان چراغ

ــا پيــرزاد ســبك ــار زوي ــه در آث در زمينــة . اشــاره كــرد )1391، انديگــرنيكوبخــت و ( »زنان

شناسـي اولـين رمـان اجتمـاعي      نشـانه «توان از مقالة  شناسي متون داستاني نيز مي نشانه

، فرهنگـي و باسـتاني  ( »شناسي اجتمـاعي رمـان بيـوتن    نشانه«و  )1389، قربانينقابي و ( »ايران

  . ياد كرد) 1393
هايي كه دربـارة آثـار پيـرزاد     دهد كه بيشتر پژوهش پيشينة تحقيق نشان مي بررسي

انـد و كمتـر    ه داشـته او توج ـ »كـنم  ها را من خاموش مـي  چراغ«به رمان ، اند منتشر شده

اين پژوهش در نظر دارد به خـوانش   ،به اين دليل. است  اي به ديگر آثار او پرداخته مقاله
هـاي كوتـاه او موفّـق بـه      بپردازد كه از ميان داستان »طعم گس خرمالو«داستان  مجموعه
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رسـد ظرفيـت    شده است و به نظر مـي  بيست سال ادبيات داستاني فارسيدريافت جايزة 
  .داردشناختي  خوبي براي پژوهش نشانه

  

  »طعم گس خرمالو«داستان  مجموعه

، پِرلاشـز  ،آپارتمـان ، هـا  لكّه: ند ازو شامل پنج داستان است كه عبارتطعم گس خرمال
  .دهني و طعم گسِ خرمالو ساز

داستان يك زندگي ناموفّق است كه اساسش تنها بـر پايـة احسـاس     ،»ها لكّه«داستان 

چنان به او ) علي(در جريان دوستي و آشنايي با پسري ) ليلا(دختري . شكل گرفته است
سـر را هـم   بلكـه شـروط پ  ، گـذارد  بندد كه براي ازدواج با او نه تنها شرطي نمـي  دل مي

ا در مـورد  ام ـ، هـا نـدارد   پيرزاد معمولاً تمايلي به نشان دادن نقـاط ضـعف زن  . پذيرد مي
تصـميم  ، وضوح عشق و عاطفه را در مقام نقطـة ضـعف او و در مقابـل    به »ليلا«شخصيت 

هايي كه ليلا  زدودن لكّه. گزيند براي جدايي از شريكي نالايق را نقطة اوج داستانش برمي
از زنـدگي   »علـي «تـر از پـاك كـردن نقـش همسـري       مراتب آسان به، آيد مياز پسشان بر

در واقـع پيـرزاد در   . تواند نمادي باشد از رهايي و شروعي دوبـاره  اما مي، زناشويي اوست
هـايي را كـه در اثـر غفلـت و      تـوان خطاهـا و لـك    شود كـه مـي   ها يادآور مي داستان لكّه

  .كرد و شروعي سپيد را براي خويش رقم زدپاك ، آمده به وجودهايمان  كاري ندانم
بيشـتر از   ،سـت كـه بـه قـول همسـرش     ا دربارة زندگي زنـي  »)1(آپارتمان «داستان 

هـاي بيـرون از خانـه     به فكر پيشرفت در كار و برآمدن از پسِ نقش، داري هاي خانه نقش
زيـرا  ، اسـت ، »فرامرز«، در شُرُف جدايي از همسرش ،شخصيت زن داستان ،»مهناز«. است

اش بينديشـد و تـا سـنيّ از او     فرامرز معتقد است كه زن بايـد تنهـا بـه خانـه و زنـدگي     
رفته روند ادامـة زنـدگي را    رفته ،تفاوت ديدگاه و انديشة زن و مرد. دار شود بچه، نگذشته

امـا در داسـتان   . گيرنـد  كشد و در نهايت آن دو تصميم به جدايي از هم مي به چالش مي
ايـن بـار زن همـاني    . شـود  جـا مـي   دقيقاً ديدگاه زن و مرد داستان جابـه  ،»)2(آپارتمان «

ا در ام ـ .شـود  كـدبانو مـي   ،زن به معناي واقعي كلمـه . پسندند شود كه اكثر مردها مي مي
و ) 2(و ) 1(پيرزاد بـا طـرح دو داسـتان آپارتمـان     . شود اينجا نيز ساز جدايي شنيده مي
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ها فرجامي يكسان براي آن - ار و كردار اين دو زن استكه تقابل پند -) 3(البته آپارتمان 
در واقـع پيـرزاد معتقـد اسـت چـه بـانويي       . گيرد و آن جدايي از همسر است در نظر مي

زندگي فراز و فرودهاي خـود را  ، دار و چه كدبانويي هنرمند و خانه شاغل و مستقل باشي
در مواجهـه بـا   ، رخورده شـوند زنان بايد بيشتر از آنكه تسـليم و س ـ ، دارد و در اين ميان

  .گريز انديش باشند نه چاره چاره ،روشِ ناملايمات پي
اش با مـردي   است كه در دوران نامزدي »ترانه«دربارة دختري به نام  »پرلاشز«داستان 

علايق و مشتركات فراواني بين خـود   ،شود و در جريان اين آشنايي آشنا مي »مراد«با نام 

ديـري  . كنـد  خود را با نامزدش بيگانه و دور احساس مـي ، ر مقابلكند و د و او كشف مي
آقـاي  «راتي و شخصـيت سـنتّي   مزاجي و رفتار مقر يابد كه خشك يپايد كه ترانه درم نمي

خُلقـي و شخصـيت منعطـف و     تواند براي هميشه بـا خـوش   را مي) نامزد سابقش( »نقوي

. راد خـودش پـا پـيش بگـذارد    مشرب مراد جايگزين كند و حتيّ براي ازدواج با م ـ خوش
ا بيـان مسـئلة اسـتقلال    ام ـ، گويد دوستي و عشق سخن مي، از جواني ،پيرزاد در پرلاشز

   .ست تر ا زنان در اين داستان پررنگ
، ست كـه بـه اتفّـاق رفـيقش     ا »كمالي«شرح زندگي مردي به نام  ،»سازدهني«داستان 

تـا   .كند وش و آرامي را سپري ميست و ظاهراً روزگار خ صاحب يك مغازة كبابي ا، حسن
هـاي او و البتـه بـه دليـل نفـوذ و سـيطرة        و تشويق »آقاي اينانلو«از رفاقت با  پساينكه 

شود  او مجبور مي. دهد كه به ميل او سازگار نيست تن به تصميمي مي، سهيلا، همسرش
بـه   شـود و در واقـع   راهي آمريكـا   ،سهمش را بفروشد و به همراه همسر و پسر كوچكش

هـاي سـهيلا    مالد تا شايد خواب هاي سهيلا را به تن مي پيه هوا و هوس، قول مادرِ حسن
، نويسـد  هـا نمـي   رفته پيرزاد در سازدهني به طرفداري فرنگ و فرنگ. به حقيقت بپيوندد

ها و توقّعات يك زن است كه ميـل دارد شـرايط بهتـري را     بلكه غرضش نمايش خواست
  .نشيند بنابراين تا برآورده شدن هدفش از پا نمي .كند براي خود و فرزندش تجربه

دربـارة زن   -  كـه آخـرين داسـتان ايـن مجموعـه اسـت       -  »طعم گسِ خرمالو«داستان 

ي همسـرش خـرج   حت ـ، اش را براي كسي ها و گذشته ست كه دلبستگي  متمول و مستقليّ ا
اش بفروشـد و بـا    زرگـي با همـة ب ، بخشيده اي را كه پدر به او كند و حاضر نيست خانه نمي
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همسرش در جايي دنج و كوچك سر كند؛ تـا اينكـه بعـد از فـوت همسـرش بـه پيشـنهاد        
راضـي بـه آوردن مسـتأجر    ، نـاامني اش و البته به دليل تنهايي و احسـاس   دوست صميمي

اي از زمان كـال و   در برهه هرچندكه  است يزندگحكايت يك  ،طعم گس خرمالو. شود مي
  .خواهد ند به شيريني بينجامد و در نهايت همان شود كه زن داستان ميتوا مي، گس مانده

 هاي گوناگوني از يك اعتراض اسـت؛  روايت، »طعم گس خرمالو« هاي مجموعة داستان 

دل او نيـز   بلكـه بـراي مخاطـب نـازك    ، اعتراض به وضعيتي كه نه تنهـا بـراي نويسـنده   
، كشد كه از وضـعيت موجـود   تصوير ميزندگي زناني را به  ،اين مجموعه. آزاردهنده است

 ـ م نميـحال تسلي راضي نيستند و در عين  در ايـن  . كننـد  ل عمـل نمـي  ـد و منفع ــشون
و اهـل  ) مانند ترانه در داستان پرلاشز(داري هاي خانه دار نقش زنان تنها عهده ،اـه روايت

هنـوز قاطعانـه از    آنـان  هرچند. نيستند) 1ان مانند مهناز در داستان آپارتم(بسوز و بساز 
تر رفتار  پوياتر و شجاعانه ،در مقايسه با نسل گذشتة خود ،آيندپس سرنوشت خود برنمي

  ). هاليلا در داستان لكّهمانند (كنند  مي
  

  »طعم گس خرمالو«داستان  هاي اجتماعي در مجموعه تحليل رمزگان

يـدي و آراي فوكـو   آثـار هال ، شناسي اجتماعي عمدتاً به نظريـات بـارت   زيربناي نشانه
اي برقراري يك ارتباط اجتماعي بر. )120: 2010راندوير و كوبلي، ( گردد ها برمي دربارة رسانه

بنابراين . باشند داشتهافراد بايد هويت و تعلقّات اجتماعي مشتركي ، فق و تقريباً پايدارمو
ي ارتباطـات  هاي معاشرت در برقرارشناخت نشانه، هاي هويت و به تبع آنشناخت نشانه

هـاي اجتمـاعي   در واقع بررسـي رمزگـان  . شوداز بايدهاي اجتماعي محسوب مي ،انساني
بـه عنـوان يـك     )119-116: 1383، گيـرو  :ك.ر: هـاي آداب معاشـرت   هاي هويت و رمزگانرمزگان(

يـت  اهم ،راهنما در يافتن نقاط مشترك و در نتيجه برقراري يـك ارتبـاط نسـبتاً پايـدار    
طعـم گـس   «داستان  ها در مجموعه اين دو دسته از رمزگان ،در اين پژوهش. داردبسزايي 

  .دشو بررسي و تحليل مي »خرمالو
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  هاي هويت رمزگان

  لباس

در . دهـد در ذهن ديگران شكل مياز ما اولين تصوير و تأثير را  ،نحوة لباس پوشيدن
روسـت   دي روبهـواعان با قـه است و توأمـحدي مواج هاي بيفرد با انتخاب، جهان مدرن

. نـد ك ن مـي ـام پوشش را تضمي ــنظ ،دـد او چه بايد بپوشد و اين قواعكنكه مشخّص مي
هـا   اي از ارزش مجموعـه  دربـارة كـه   - تواند به يك دسته از قواعدهر سبكي از لباس مي

تعلّق داشته باشد و چه بسا بتوان گفت كه هر سبكي از لباس به همراه همة پيـام  -است
  با ايـن . »گفتمان پوشش«نام  دهد به  گفتماني را تشكيل مي، ة باورهاي همراه آنها و هم

ها حركت كننـد  اند كه در مرز گفتمانت آن را يافتهـقابلي ها،انواع پوشش از برخي، همه
در واقـع پوشـش در بسـياري    . هاي متفاوتي داشـته باشـند  و بتوانند در عين حال مدلول

يك دال سيال عمل كند؛ زمينه است كه مدلولِ دال را مشـخّص  تواند به مانند  مواقع مي
كند و البته اين بدان معنا نيست كه وضعيت پوشنده نسـبت بـه پوششـي كـه برمـي     مي

از امكانات لباسـش بـراي انتقـال پيـام خـود       ،بلكه او در هر موقعيتي، گزيند خنثي است
  . )81- 66: 1386، كشفيجوادي يگانه و (استفاده خواهد كرد 
هاي خـود بـه گفتمـان پوشـش و تـأثير آن در ارتبـاط غيركلامـي         پيرزاد در داستان

نـوع  ، »طعم گـس خرمـالو  « داستان در مجموعه. اي دارد هاي داستاني توجه ويژه شخصيت

هـا بـا   ن هـا و تناسـب آ   زنان به لباس: هايي است حاوي پيام، گزينند پوششي كه زنان برمي
هايشان بـه نمـايش    د و همواره تنوع و زيبايي را در انتخابدهن يكديگر بسيار اهميت مي

ترانـه يـا   «و ) 2(در داستان آپارتمـان   »سيمين«، هادر داستان لكّه »رؤيا«مثل  ؛گذارند مي

   :در پرلاشز »مينوش

زرد يـا   :گفـت . ايبعـد كرشـة قهـوه   ، رؤيا دست كشيد بـه كرشـة زرد  «

  .)84: 1390، پيرزاد( »خوب مياد ايبه دامن سرمه! اي؟ گمونم ـــ زرد قهوه

سيمين لباسي را كه . سيمين و پدر و مادرش رفتند ديدن مجيد ،شب«

هـاي پفـي و دامـن    لبـاس سـرخابي بـا آسـتين    . خودش دوخته بود پوشيد
  .)125: همان( »دار تا قوزك پا چين
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. اي خريـد براي خودش يك لباس تريكوي سـبزِ مغـز پسـته   ...  ]ترانه[«

بـا  ! قشـنگه : راد گفـت ـم ـ، شيد و تـوي اتـاق هتـل چـرخ زد    لباس را كه پو
  .)168: 1390، پيرزاد( »تر هم ميشهكمربند يشمي پهن قشنگ

ريخـت روي  خاكسـتر سـيگار را مـي   ، زدژان به سـيگارش پـك مـي   ... «

هـا مـال   ايـن غـر زدن  : گفت هاي ابريشمي و رنگارنگ مينوش و ميپيراهن
  .)154: مانه( »!...هاي اُملهزن

 زيـرا ، نيز ناديده نگرفته است  داستان زاد مقولة لباس را دربارة مردان اين مجموعهپير
فرامـرز و شـازده   ، نظير آقاي اينانلو ،هايي كه برخي از مرداناو با به تصوير كشيدن لباس

مـثلاً در جـايي    ؛هاي شخصيتي آنان دارددر واقع سعي در معرفّي ويژگي، كنندبر تن مي
  : دربارة فرامرز چنين آمده است كه) 1(ان آپارتماز داستان 
، اگه به مادرم بگم فرامرز دستكش سفيد كتوني خريـده  مهناز فكر كرد«

  .)110: همان( »كنهحتماً باور نمي

. اسـت  فرامـرز گيـر  وسواس و خرده، پوشيدن دستكش سفيد بيانگر شخصيت محتاط
مـثلاً   ؛كنـد  طلب را تأييـد مـي  به نوعي اين م ،خوانيمهم كه دربارة او مي يديگر مطالب

دسـت  ها دور از چشم مهناز روي دستة ميزها و صندلي، گردد وقتي عصرها به خانه برمي
  .ها نشسته باشدكشد كه مبادا غباري بر آنمي

  : كت و شلوار نيز پوششي رسمي است كه نشان از شخصيت منضبط فرامرز دارد
عينـك  . برگردانفيد يقهاي پوشيده بود با پيراهنِ سكت و شلوار سرمه«

  .)109: همان( »فلزي زده بودآفتابي قاب

كـت و   -ي شده اسـت ـدد معرفّـبرگشته و متجردي از فرنگـكه م-ز ـني اينانلوآقاي 
پوشـي  در اينجا كت و شلوار نماد يك پوشش رسمي و نشـان از شـيك  . پوشدوار ميـشل

اي بـه وضـع    وشد كه در واقع اشـاره پ البته او هر بار يك دست كت و شلوار نو مي. اوست
  : مالي مطلوب آقاي اينانلوست
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اش دو كوچه بـالاتر بـود و    خانه. شدآقاي اينانلو مشتري حساب نمي... «

ريش تراشيده و اودكلن زده و هر بار  ،...زدتقريباً هر شب سري به مغازه مي
  ).171 :1390، پيرزاد( »...با دستي كت و شلوار نو

پوششـي درخـور خـويش     -عنـوان اسـت  اي صـاحب خـانواده كه مـردي از  - شازدهو 
  : ها را با دقّت و تعمدانه انتخاب كرده استلباس، پوشد و اين بدان معناست كه پيرزاد مي

 رهـخي ـ، لبـاس  ه مرتّـب و خـوش  ـهميش ـ، كوچك اندام و موقّر ،شازده«

  .)198: همان( »هاي قاليشد به گل مي

  
  نام

بايـد  ، كنـد  يابد كه نشانه بـه چـه چيـزي دلالـت مـي     به نظر اكو براي اينكه ذهن در
 ،هـا  نـام . )8 :1387 ،اكـو (اي داشـته باشـد    تجربياتي دربارة موضوع نشـانه يـا نظـام نشـانه    

شوند و  پردازي در داستان محسوب مي هايي از صاحب نام و محملي براي شخصيت نشانه
راحتـي بـه    خـود را بـه   هـاي  توانـد پيـام   گيري مناسب از اين ظرفيت مي نويسنده با بهره

بيشـتر دربردارنـدة    »طعـم گـس خرمـالو   «داسـتان   ها در مجموعهنام. مخاطب عرضه كند

هـا   هايي را براي زنان داستانب نامـپيرزاد اغل. اندستايش و تحسين زيبايي و شكوه زنانه
هـايي ماننـد مهنـاز    نـام  ؛دـپراكنن ـبرگزيده است كه نسيم خوشِ لطافت و زنانگي را مـي 

رؤيـا  ، )نـرم و ملايـم  (سهيلا ، )نوشندة مي(مينوش ، )آواز(ترانه ، )مچون ماه ناز و زيباه(
... و) بانوي گرامي(عزيزخاتون ، )بانوي زيبا همچون گل(گلبانو ، )اي نقره(سيمين ، )آرزو(
هـايي اسـتفاده   بـراي مـردان نيـز از نـام     »طعم گس خرمالو« داستان پيرزاد در مجموعه. 

هـا در  معـاني و خاسـتگاه زبـاني آن   ، هـا نـام . ي بار معنايي مثبتـي دارنـد  كند كه همگ مي
  .آمده است 1ارة در جدول شم ،»طعم گس خرمالو«داستان  مجموعه
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  »طعم گس خرمالو« داستان ها در مجموعهآن معاني و خاستگاه، هانام :1جدول 

 معني خاستگاه زباني نام

 مقامپدر عالي عبري ابراهيم

 بخت و طالع، ستاره رسيفا اختر

 خوشبخت فارسي بهروز

 بانو تركي بيبي

 بسيار زيبا، فرشته فارسي پري

 شاهزاده فارسي تاجي

 آواز فارسي ترانه

 نيكو و زيبا عربي حسن

 ستوده عربي حميد

 خشنود و راضي عربي رضا

 آنچه در خواب بينند، خواب عربي رؤيا

 طلايي فارسي زري

 ادادخد فرانسوي ژان

 پوشاننده عربي ستّار

 نرم و ملايم عربي سهيلا

 اينقره فارسي سيمين

 بزرگي و عظمت عربي شهاب

 راستگو عربي صادق

 بانوي گرامي عربي ـ فارسي عزيزخاتون

 دهندهنجات عبري عيسي

 بلندمرتبه عربي علي

 آمرزندة دشمن فارسي فرامرز

 منسوب به كمال عربي كمالي

 بانوي زيبا همچون گل يفارس گلبانو

 اي در تاريكي گمشده عربي ليلا

 گرامي عربي مجيد

 خواست و آرزو عربي مراد
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 گزار معبدخدمت عبري مريم

 پادشاهان، جمع ملك عربي ملوك

 همچون ماه ناز و زيبا فارسي مهناز

 نوشندة مي فارسي مينوش

  

  آرايش و مدل مو

هـا   دانند كه در توليد و تفسير نشانه ة عواملي ميمند هم شناسي را مطالعة نظام نشانه
هـاي   يكـي ديگـر از رمزگـان   . )326: 1384، مكاريـك (و يا در فرايند دلالت شـركت دارنـد   

نـوع   -گشاسـت هـا راه  كه تفسير آن در درك بهتر داستان و شناخت شخصيت-اجتماعي 
وضـوح   ان بـه تونقش پررنگ آرايش و مدل مو را مي. هاست آرايش و مدل موي شخصيت

پيـرزاد بـراي نمـايش هويـت     . دنبـال كـرد   »طعم گس خرمـالو «هاي مجموعة  در داستان

مثلاً بـا در نظـر   . كندي متفاوت موهايشان را تشريح ميهاها و مدلآرايش، متفاوت افراد
به نوعي شخصيت سـركش و مـاجراجوي او را بـه     ،اسبي براي مرادگرفتن مدل موي دم

  : كشدتصوير مي
مـراد موهـاش را دم اسـبي كـرده      ،گل كه شدندد فرودگاه شارل دووار«

  ).164: 1390، پيرزاد( »بود

ها نيز نويسنده براي بيان موقعيت متفاوت زندگي و نمايش پرمشغله بودن شخصيت 
  : آورداز شيوة متفاوت آراستن مو سخن به ميان مي

سـتش را  دو ،ترانه كـه رفـت ديـدن مينـوش    ، بعد از به دنيا آمدن بچه«

وگشادي پوشيده بـود و موهـاش را پشـت    مينوش لباس خانة گَل. نشناخت
ها خبري نبود و زيـر  از ساية بنفش پشت چشم. سر با كش ماست بسته بود

  .)161: همان( »هايش گود افتاده بود چشم

 »ژان«. گـذارد ي غم و تأثّر افراد را به نمـايش مـي  حتاستفاده از حربة آرايش  پيرزاد با

متـأثّر اسـت و   ، دهـد وقتي عشقش را از دست مـي ، پرلاشزهاي داستان ز شخصيتيكي ا
توان دريافت؛ صـورتي كـه اصـلاح    اين تأثّر و ناراحتي را نه از كلام او بلكه از ظاهرش مي

  : دهدنشده خبر از عدم خوشحالي وي از اتفّاقي ناخوشايند مي
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ژان آمـد   شـبش ، ـ روزي كه خبر ازدواج مينـوش و شـهاب را شـنيدند   
پيـرزاد،  (هـاش گـود بـود     ريشش را نزده بود و زيـر چشـم  . خانة ترانه و مراد

1390 :162(.  
اه تواند گـو زده نيز به خدمت گرفتن آرايش ميهاي فرنگبراي به تصوير كشيدن آدم

كـه  - »سـهيلا «، سازدهنيمثلاً در داستان  ؛ها باشدسر آنانديش و سبك شخصيت سطحي

با اين شيوه از آرايش بـه تصـوير    -مĤب است هوا و فرنگي سربه، ينب نمايندة يك زن دهن
  : شودكشيده مي
بـا  ، زري و دختر هندي هر دو شكل سهيلا خانم بودند ،توي ذهنش... «

  .)194: همان( »كرده و ماتيك قرمز و لاك ناخن جگري موهاي مش

 ،)10( طعـم گـس خرمـالو   و يا براي نمايش شخصيت مرمـوز زنِ جـوان در داسـتان    
  : شود آرايش وي چنين تشريح مي

اضطراب مستأجر را حس كرد و ذهنش زن جوان را جاي دختـر   ،خانم«

هـايش  لباس پوشيدنش را نپسنديد و فكر كرد كاش دور چشـم . قبول نكرد
  ).216: همان( »را اين قدر سياه نكرده بود

  
  معاشرت هاي آداب رمزگان

معنـا در  هـاي توليـد و انتقـال     سـت كـه راه  شناسي اجتماعي تلاش بر اين ا در نشانه
تواننـد محيطـي    ها مي اين موقعيت ؛اجتماعي توصيف شوند ها و بسترهاي خاص موقعيت

ها تثبيت شده و آداب و رسوم و سازي در آن هايي كه نشانه موقعيتچون خانواده باشند يا 
هـاي   ايي چـون نشـانه  ه ـ نشانه. )266: 1996كرس و وان ليوون، ( اند قواعد آن را احاطه كرده

هاي فرهنگي محسـوب   هاي مختلف تعلّق دارند و در واقع سازه آداب معاشرت به فرهنگ
هاي آداب معاشرت در سـه   رمزگان ،در اين پژوهش .)115: 1990هاتين و ماسون، ( شوند مي

  .لحن كلام و آداب خوراك بررسي و تحليل شده است، بخش اطوار
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  اطوار

هـايش  اين است كه او در داستان، زويا پيرزاد اكثراً زن هستند دليل اينكه خوانندگان
: 1383، پاينده(كند و زن در كانون و محوريت داستان قرار دارد  احساسات زنانه را بيان مي

 - كارانة آنالبته در فرم محافظه - هاي زنانههمچنين كلام زنانه و عواطف و گرايش. )29
هـا نيـز   بررسـي اطـوار و تحليـل معـاني آن    . )60: 1381 ،سـليماني (در آثار او مشهود اسـت  

، هـاي معاشـرتي افـراد   تواند پرده از ويژگيرفته ميهمست كه رويهايي ادربردارندة پيام
نقـش بسـزايي داشـته     ،بردارد و در درك كليّ خواننده داستان خصوصاً زنانِ اين مجموعه

   :اند از ها عبارتنمجموعه دستاوردهاي اطوارپژوهي در اين داستا. باشد
  ).85: 1390، پيرزاد(شوند في مينزاكت معرسر به هوا و بي) ت عليشخصي(مردان  -
، 90، 88، 85: همـان (پيداسـت  ) شخصـيت لـيلا  (نگراني و اضطراب در اطوار زنان  - 

100(.  
  ).95: انهم(كنند تفاوت رفتار ميملاحظه و بيبي) شخصيت علي(مردان  - 
  .)104: همان(اند يعصبان) شخصيت علي(مردان  - 
، »مثـل همـة عصـرها   «هـاي  داسـتان  بـرخلاف مجموعـه  ) شخصيت مهناز(زنان  - 

  .)106: همان(كنند مخالفت خود را ابراز مي
داري زنـان حسـاس   نسـبت بـه انجـام وظـايف خانـه     ) شخصيت فرامرز(مردان  - 

  .)110: همان(اند  شده
: همـان (سـتند  در ابتـداي ازدواج عاشـق همسرانشـان ه   ) شخصيت مهنـاز (زنان  - 

112(.  
نظرهــاي يــك زن دربــارة امــور كــاري از اظهار) فرامــرز و همكــارانش(ان مــرد -

عصـبانيت و   ،تـوجهي غره رفتن و يـا بـي  كنند و به نوعي با چشمال نميـاستقب
  ).115 -114: همان(دارند اعتراض خود را ابراز مي

و از  نسبت به همكاران همسـر خـود بـدبين هسـتند    ) شخصيت فرامرز(مردان  - 
شاغل بودن همسر خويش رضايت ندارند و اين موجب دلخوري بـين همسـران   

  .)117: همان(شود مي
  .)119: همان(شود ناشنيده رها مي) شخصيت سيمين(هاي زنان شكوه - 
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: 1390، پيـرزاد (قدردان زحمـات همسرانشـان نيسـتند    ) شخصيت مجيد(مردان  - 

128(.  
دهنـد  لاقه نشـان نمـي  صحبتي با همسرانشان ع به هم) شخصيت مجيد(مردان  - 

  .)128: همان(
ريا شوند و اكثراً صادق و بياز گفتن دروغ شرمسار مي) شخصيت سيمين(زنان  -

  ).129-128: همان(هستند 

  .)133: همان(پردازند به تمسخر زنان مي) شخصيت مجيد(مردان  - 
: همـان (كنند انگاري مينسبت به انجام كارهايشان سهل) شخصيت مراد(مردان  - 

141(.  
كننـد و سـعي   هايشـان عـذرخواهي نمـي   بابت بـدقولي ) شخصيت مراد(مردان  - 

  .)143: همان(عذر تقصيرشان پذيرفته شود  ،كنند با شوخي و خنده مي
تواننـد در مجـامع   مـي ، با وجود شرم و حيايي كه دارنـد ) شخصيت ترانه(زنان  - 

  .)145: مانه(عمومي ظاهر شوند 
آداب و رفتـار اجتمـاعي پايبنـدي    بـه  ) نقـوي شخصيت آقـاي  (برخي از مردان  -

  ).147 -146: همان(بيشتري دارند 

بـه هـم    توانند با هم دوست باشند و در جمـع دوسـتانة خـود   زنان و مردان مي - 
  ).149: همان(مند شوند علاقه

راحتـي كنـار بگذارنـد     توانند عشق گذشتة خود را بـه مي) شخصيت ترانه(زنان  - 
  .)150: همان(

  .)152: همان(توانند به مردان پيشنهاد ازدواج بدهند مي) يت ترانهشخص(زنان  - 
  .)173: همان(پردازند به خودنمايي مي) شخصيت سهيلا(زنان  - 
  .)173: همان(كنند به همسرانشان اعتراض مي) شخصيت سهيلا(زنان  - 
  .)176: همان(كنند نسبت به مردان احساس برتري مي) شخصيت زري(زنان  - 
  .)176: همان(كنند در ابراز علاقه به مردان شرم نمي) يشخصيت زر(زنان  - 
  .)182: همان(نگرند خيرخواه و آينده ،مادران - 
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از تنهـايي خـود هراسـان و گـويي بـه ازدواج      ) شخصيت مـادر حسـن  (مادران  - 
  . )184: 1390، پيرزاد(اند فرزندان معترض

  .)188: همان(مندند به زندگي در خارج از كشور علاقه) شخصيت سهيلا(زنان  - 
در اتّخاذ تصميماتشان مرددنـد و اسـتقلال رأي   ) شخصيت آقاي كمالي(مردان  -

  ).190 -189: همان(ندارند 

جوي كسي هستند كه در ايـام  ونگران تنهايي خويش و همواره در جست، زنان - 
  ).216 :همان(پيري با او سر كنند 

، هـوا  سـربه  داسـتان در مجمـوع مـردان را    تحليل اطوار مردان و زنـان ايـن مجموعـه   
بـدبين و  ، بـدقول ، انگـار  سـهل ، قدرنشناس، عصباني، ه نسبت به همسرتوج بي، نزاكت بي

در واقع پيرزاد نگاهي تحقيرآميز نسبت به مردان دارد . دهد بدون استقلال رأي نشان مي
مشـرب او سـخن    خُلقي و شخصـيت منعطـف و خـوش    و فقط در مورد يك مرد از خوش

خيرخـواهي و  ، ها نيز در كنار صفات مثبتي همچـون صـداقت   نزنان اين داستا. گويد مي
مضـطرب و  ، مـĤب  فرنگـي ، هـوا  سربه، بين دهن، خودنما، هايي معترض انسان ،نگري آينده

را برتـر از  خـود  ، شوند كه از ابراز مخالفت در برابر ديگران ابايي ندارنـد  في ميران معرنگ
ا آنچه پيرزاد از اطـوار  ام. كشند ت مياحتي از عشق خود دسر ي بهدانند و حت ديگران مي

هـاي زنـدگي ايرانـي منطبـق      با واقعيت، كشد و حالات مردان و زنان ايراني به تصوير مي
رفتارهـا و مفهـوم آنهـا در     .نيست و مردان و زنان مـا شايسـتة چنـين صـفاتي نيسـتند     

  .ده استآم 2ارة در جدول شم، »طعم گس خرمالو«داستان  مجموعه
  

  »طعم گس خرمالو« داستان ها در مجموعهارها و معني آنرفت :2جدول 

 پيام مسلطّ رفتار شخصيت
نام داستان و شمارة 

 صفحه

 علي
جوي  پرت كردن پاكت خالي در

 پچ كردن و خنديدنپچ، آب

  سر به هوا بودن و
 نزاكتي بي

 85: هالكهّ

 85: هالكهّ نگراني و اضطراب بازي كردن با ني نوشابه ليلا
 88: هالكهّ نگراني و اضطراب ريز كردن كاغذيزر ليلا
 90: هالكهّ نگراني و اضطراب پا شدنهبپا ليلا
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 علي
كبريت به دهان كردن و چوب

 سخن گفتن

احترامي و  بي
 نزاكتي بي

 95: هالكهّ

 100: هالكهّ نگراني و اضطراب ناخن جويدن ليلا

 علي
و وارونه  فرد مقابلزل زدن به 

 اكردن ظرف غذ
 104: هالكهّ عصبانيت

 106: )1(آپارتمان عصبانيت پرت كردن كيف روي جاكفشي مهناز
 110: )1(آپارتمان وسواس دست كشيدن روي لوازم خانه فرامرز
 112: )1(آپارتمان دلتنگي و علاقه كسي بوكشيدن لباس مهناز
 115- 114: )1(آپارتمان اعتراض و عصبانيت غُره رفتنچشم فرامرز

 ازمهن
پرت كردن نوارچسب روي 

 پيشخوان
 117: )1(آپارتمان عصبانيت و دلخوري

 119: )2(آپارتمان عصبانيت انداختن مجلهّ روي ميز مجيد

 مجيد
حرف غذا خوردن و ميز را بي

 ترك كردن

توجهي به زحمات بي
 همسر

 128: )2(آپارتمان

 مجيد
  خواندن روزنامه سر شام و ناهار و

 با سر جواب دادن

دم تمايل به ع
 گوو گفت

  128: )2(آپارتمان
 

 129- 128: )2(آپارتمان شرمگين شدن پته افتادنسرخ شدن و به تته سيمين
 133: )2(آپارتمان تمسخر پوزخند زدن مجيد

 مراد
  شانه بالا انداختن و

 چين دادن دماغ و دهن

گناهي و اظهار بي
 جلب رضايت

 141: پِرلاشز

 مراد
دن دماغ و لبخند زدن و چين دا

 دهن
 143: پِرلاشز جلب رضايت

 145: پِرلاشز شرم و اضطراب پا شدنبهسرخ شدن و پا ترانه
عيسي 
 نقوي

از جا برخاستن و تعظيم و سر 
 خم كردن

 147- 146: پِرلاشز آداب بودنپايبند 

 149: پِرلاشز صميميت سر به سر كسي گذاشتن ژان
 149: پِرلاشز علاقه و دلبستگي زنها در نگاه به برق زدن چشم مراد

عيسي 
 نقوي

 150: پِرلاشز دلخوري نفس كوتاه و پر صدا كشيدن

 152: پِرلاشز خوشحالي از جا پريدن ترانه
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 سهيلا
دادن دست  بالابردن و تكان

 هنگام صحبت

جلب توجه و 
 خودنمايي

 173: سازدهني

 173: سازدهني عصبانيت پشت چشم نازك كردن سهيلا

 لمس بدن جنس مخالف زري
 پروايي و خجالتبي

 نكشيدن
 176: سازدهني

 184: سازدهني اعتراض محكم كشيدن كلاف كاموا مادر حسن

 سهيلا
ها و بند آمدن برق زدن چشم

 نفس
 188: سازدهني هيجان زياد

 كمالي
زير انداختن و بازي با به سر 

 نمكدان
 190-189: سازدهني ترديد و تفكر

 فكر كردن دن به سقفخيره مان خانم
: )11(طعم گس خرمالو

216 

  

  لحن كلام

هـاي  لحنـي متناسـب بـا ويژگـي     ،هاي اين مجموعه براي هر يك از افـراد در داستان
در داسـتان  ( »علـي «مـثلاً شخصـيتي ماننـد     ؛معاشرتي و موقعيت او برگزيده شده اسـت 

بلكه لحـن كـلام وي    ،گويدشك مؤدبانه سخن نميبي -به هواست كه مردي سر-) ها لكّه
  : ستا آميز و عصبانياغلب توهين
كـي  «: پالتويش را از روي دستة راحتـي برداشـت و داد زد  . علي پا شد«

بود عين سقز چسبيد ته كفش كه نامزد كنيم؟ كي مغز جويد كـه عروسـي   
پالتو را  »كي حق نداره اون يكي رو عوض كنه؟داد هيچكنيم؟ كي شعار مي

  .)101: 1390 رزاد،يپ( »»!هستهمينه كه «. پوشيد

ي بـه  ـتوجه ـت بيـرش بابـهمس كه از- )1(آپارتمان ان ـدر داست »فرامرز«لحن كلام 

  : مغرضانه است -مند است داري گلهامور خانه
. خوريفرامرز برگشت به مهناز نگاه كرد كه زل زده بود به فنجان چاي«

ي بـود برداشـت و   اي را كـه روي پشـتي صـندل   بعد دست دراز كـرد حولـه  
حولـة  ، زني كه مدام فكر و ذكرش بيرون از خونه باشه! معلومه«. پوزخند زد
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 رزاد،ي ـپ( »»!اش تـوي حمـوم  س و وسايل آشپزخونهحمومش توي آشپزخونه

1390 :117.(  

آپارتمـان  در داسـتان   -كه بايد تن به يك ازدواج تحميلي بدهـد - »مجيد« لحن كلام

  : ستا لحني عصباني )2(
مجيد داد و فرياد راه انداخته كه هنوز پام به ايرون نرسيده بـرام لقمـه    ...«

  .)125: همان( »!پوشه اونم كي؟ دختري كه عين سيندرلا لباس مي! گرفتين

هاي داستاني را در لحـن كـلام   تپيرزاد كوشيده است نيمي از توضيحات دربارة شخصي
، شـود توضيح چنداني داده نمي ژانصيت دربارة شخ پرلاشزمثلاً در داستان  ؛ها بيان كندآن
ا در عوض با گوش دادن به سخنان وي و در واقع لحن كلام ژان ـ كـه اغلـب عصـباني و     ام

  : واقع از قشر مردسالار است جو و دريابيم كه وي فردي سلطهدرمي آمرانه است ـ
اش را از ژان شـروع  هـاي هميشـگي  سيگار آتش زد و گلـه ] مينوش[...«

از ، غـر نـزن  . نپرس كجا رفتم و با كـي رفـتم  ، ميگه پاپيچم نشو مدام. كرد
ميگـه تـا دسـت از ايـن اخلاقـات ور نـداري ازدواج بـي        . مادرم ايراد نگيـر 

  .)158: همان( »...ازدواج

اغلـب  ، نيز لحن كلام بيشتر از آنكه عـاطفي باشـد   داستان در مورد زنان اين مجموعه
ي حت ـ(كه براي مردهـا  رؤيا افرادي مانند . ضانه استآمرانه و يا مغر، آميزتوهين، عصباني

لحنـي  ، گوينـد اغلب وقتي دربـارة مـردي سـخن مـي    ، كنندتره هم خرد نمي) همسرش
  : برندآميز به كار ميعصباني يا توهين

فهمي؟ مهم خواستن يا نخواستن علـي  چرا نمي :رؤيا توي گوشي گفت«

  ).87 :همان( »مهم اينه كه تو چي بخواي. نيست

 :نگاهي به ناخن نارنجي انـداخت و گفـت  . رؤيا شست چپش را لاك زد«

  ).98: همان( »ما رو باش فكر كرديم عروسي كنين آدم ميشه

  : آميز داردو يا اين نمونه كه باز لحني توهين
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 بدو برو نامه: پدر كه از اتاق بيرون رفت خالة سيمين به سيمين گفت« 

  .)124: 1390 رزاد،يپ( »...مردها چه ميفهمن؟! رو وردار بيار

  : آميز هستيمدر اين نمونه هم شاهد لحني توهين 
، چـه ميـدونم   :شهاب كجاست؟ مينوش شانه بالا انداخت: ترانه پرسيد«

  ).161: مانه( »!تحمل ديدن ريخت نحسشو ندارم. همون بهتر كه نيست

ا و جسـور  پـرو است؛ دختري بي سازدهنيهاي فرعي داستان يكي از شخصيت »زري«

  : بردكار مي  آميز بهلحني توهين، )حسن(كه در مواجهه با يك مرد 
بعـد پاهـا را از تـوي حـوض     ، بعد لرزش گرفت، حسن نفسش بند آمد«

  .)176: همان( »!عرضه بي، ايش: زري از جا جست و گفت. آورددر

بـا  گـو  ودر گفـت  -مĤب استكه نمونة يك زن فرنگي- آقاي كماليهمسر ، »سهيلا«و 

  : برد همسرش لحني آمرانه به كار مي
سـهيلا خـانم    »چـرا نگفتـي ميـاي؟   «. دويدآقاي كمالي خندان جلو مي«

بگـو يـه   . زن بايد گاهي شوهرشو غـافلگير كنـه  «. كردپشت چشم نازك مي

  ).172: همان( »»نوشابه بيارن

  : گويدبا لحني مغرضانه در مورد آقاي كمالي چنين مي سازدهنيدر  مادر حسن
پيرزن استكان چـاي  ، شب كه حسن ماجرا را براي مادرش تعريف كرد«

و سـال   وقتـي مـرد بـره زن بگيـره سـن     : را زير شير سماور گرداند و گفت
  .)190: همان( »بايدم پيه اين هوا هوسا رو به تن بماله، دخترش

عاطفه و احترام در لحن ، »طعم گس خرمالو«هاي مجموعة و خلاصه اينكه در داستان

هـا خودنمـايي   ها بسيار كمرنگ شده است و در عوض دلخوري و نارضايتي در لحـن كلام
  .كندمي

  
  
  



52 
   1392تابستان  ، بيست و نهمشماره  ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 

  خوراك

اسـتفاده از  ، »طعم گـس خرمـالو  «هاي مجموعة اولين نكته دربارة خوراك در داستان

دليـل روي  . ... استيك و، بيف رست، همبرگر، غذاهايي مثل پيتزا، فود استغذاهاي فست
 ،هاي پيـرزاد  داستان. خوبي دريافت توان با اندكي تأمل بهاهايي را ميآوردن به چنين غذ

ها با زندگي شـهري و عـوارض   ساخت آن زيرا ژرف، شوند هايي شهري محسوب مي داستان
شـود   سبب مـي ، زندگي در شهرهاي شلوغ و كمبود وقت و حوصله. آن ارتباط نزديكي دارد

و چون بسياري از زنان نيـز بـراي گـذران     كه مردم به غذاهاي فوري و حاضري روي آورند
هـاي طـولاني و    برخي از آنان خود را مقيـد بـه آشـپزي   ، كنند زندگي همراه مردان كار مي

در واقع نقش اصلي زنان در اين مجموعه دستخوش تغيير شده است؛ در . كنند بر نمي زمان
هنـوز برخـي از زنـان     ، هرچنـد ها زنان تنها سربازان جان بر كف خانه نيسـتند  اين داستان

  : اند داري به در نياورده از لاك خانه سر ،)2(آپارتمان در داستان  سيمينمانند 
و بـا مـرغ هـم پختـه     ـپلمي و زرشكـميرزاقاس، اـسيمين غير از لازاني«

مـادرش و  . هاي سالاد را شكل گـل سـرخ درآورده بـود   فرنگيود و گوجهـب
. پخت سـيمين تعريـف كردنـد   ستمادر مجيد همة غذاها را چشيدند و از د

بعد از ناهار سيمين چاي آورد و نان نخودچي و باقلوايي كه خودش درست 
  .)130: 1390 رزاد،يپ( »كرده بود

كننـد و ماننـد سـيمين زن    اما زناني هم هستند كه در رستوران از خود پذيرايي مي 
  : كنندبودن خود را در تهية غذاهاي رنگارنگ معنا نمي

بيف نصفه نيمـه خـورده   هاي رستبر كرد تا پيشخدمت بشقابترانه ص«

  .)158: همان( »را جمع كند

  : شوندوارد عرصة آشپزي مي مردان هم ،جالب اينكه در اين مجموعه
حسـن از مـزة   . آقاي اينانلو شام استيك درست كرده بود با سس قارچ«

اينـانلو   پخت آقـاي ولي آقاي كمالي از دست، سس قارچ زياد خوشش نيامد
دستور سالاد سيب درختي و گـردو را يادداشـت    خانم لايسهتعريف كرد و 
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اينجا كـه  . ريزن بلوط مي ،البته آمريكاييا جاي گردو: آقاي اينانلو گفت. كرد
  .)187: 1390 رزاد،يپ( »هس؟، بلوط نيس

آقـاي   سازدهنيدر داستان  .آموزندگري به هم ميي برخي از مردان فوت كوزهو حت 
  : اي درست كنددهد كه چگونه ماهي خوشمزه سن ياد ميكمالي به ح
نصـف قضـيه    ،ماهي اگه تازه باشه و بوي زهـم نـده  : آقاي كمالي گفت«

آقـاي  . ... حسن نپرسيد چاشني ماهي چـي بـوده  . نصف ديگه چاشنيه. حلّه
هاي نشسُتة تـوي  گذاشت روي تل ظرف، هاي غذا را جمع كردكمالي ظرف

  .)181: همان( »يتون و خردلروغن ز: ظرفشويي و گفت

رفته دار رفتهنقش زنان به عنوان مادران خانه ،»طعم گس خرمالو« داستان در مجموعه

بـا   -داري دارنـد كه تنهـا دغدغـة خانـه   -بازد و نسل جديد برخلاف نسل سنتّي رنگ مي
را تـري  هـاي تـازه  ها و سرگرمي مكان ،به جاي آشپزخانه، پذيرفتن مشاغل بيرون از خانه

شود برخـي همچـون فرامـرز فريـاد اعتـراض      كنند و اين مسئله باعث ميجو ميوجست
  . برآورند و برخي همچون آقاي كمالي خودشان آستين بالا بزنند و رستوراني راه بيندازند

  

  گيري نتيجه

تـوان   هرچنـد نمـي  . دهـد  فرصت روايت شدن مـي  ،پيرزاد به رويدادهاي سادة زندگي
توان پذيرفت كه زناني كه  مي ؛ا روايت زندگي اكثر زنان ايراني دانستهاي پيرزاد ر روايت

شـوند؛ زنـاني كـه     در اطراف ما كم و بيش ديده مـي ، هاي پيرزاد حضور دارند در داستان
، جوي هويت جديـد و زنـدگي جديـد   وشوند و در جست همپاي تحول زمانه دگرگون مي

  .سپارند ه فراموشي ميباورها و حتي اعتقادات خود را ب، ها گاه ارزش
وضعيت زنان به سوي تغييـر و تحـول پـيش     ،»طعم گس خرمالو«داستان  در مجموعه

هـاي هـويتي و آداب معاشـرتي جديـدي بـه       پيرزاد اين تحول را در قالب نشـانه . رود مي
تـر و   هـا رنگـين   لبـاس ، در ايـن مجموعـه  ، در مقايسه با ديگر آثار پيرزاد. كشد تصوير مي

انگر مفـاهيمي  اطوار و رفتارهـا بي ـ . شوند روزتر ميها نيز بِ تر و نام  ها پررنگ ايشآر، تر زنانه
 هرچنـد زنـان ايـن مجموعـه    . اعتراض زنان به وضع موجود است ،هاترين آن است كه مهم

تر از زنـان سـنتّي ظـاهر     در رفتارهايشان مستقل، اند داري خانه و خانه برخي هنوز دربند
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آمرانه و يا ، آميز توهين، بلكه بيشتر عصباني، اغلب عاطفي نيست لحن كلام نيز .شوند مي
ها از نگاه ديگر و با بار معنايي متفـاوتي ظـاهر    خوراك نيز در اين داستان . مغرضانه است

هـا و امـاكن    رفته زنان را از اتاقك گرم آشـپزخانه راهـي رسـتوران    نويسنده رفته. شود مي
امـا بـه   . اده كندپذيرفتن نقش و جايگاه جديد زنان آمكند تا خواننده را براي  عمومي مي

اي از گـم شـدن در دنيـاي     بلكـه نشـانه  ، گونه تحول بيانگر كمال نيسـت رسد اين نظر مي
   .شود ر نميكه انتهاي روشني نيز براي آن تصومدرن و پيچ در پيچي است 
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